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گروه حوادث/ مرد میانسال که قصد داشت قتل پسرش 
را خودکشی نشان دهد در تحقیقات پلیسی لو رفت.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اوایل دی 
امسال مردی میانسال با پلیس تماس گرفت و در حالی 

که گریه می‌کرد از خودکشی پسر 21 ساله‌اش خبر داد.
دقایقی بعد تیمی از مأمــوران پلیس به محل حادثه 
کــه ســاختمانی نیمه ســاز در ســاوجبلاغ بود رفتنــد و با 
جســد خونین پســر جوان در حالــی روبه‌رو شــدند که با 

شلیک گلوله جان باخته بود.
پدر 46 ساله این پسر که بسیار مضطرب و پریشان بود 
به مأموران گفت: من در کار ساخت‌وســاز خانه هستم، 
امروز پســرم به من زنگ زد و گفت به ســاختمانی که در 
حال ســاختش بودیم رفتــه و به‌دلیل اینکه از مشــکلات 
زندگی خســته شــده قصد خودکشــی دارد خیلی ســعی 
کــردم او را منصرف کنم اما نشــد بعد بــا عجله خودم را 
به اینجا رســاندم و دیدم پســرم با شلیک گلوله خودش 

را کشته است.
بازپــرس کشــیک قتل که خــودش در محــل حضور 
داشت دستور داد جســد برای معاینه به پزشکی قانونی 

منتقــل شــود. در ادامه گــزارش پزشــکی قانونی نشــان 
می‌داد پسر جوان در اثر شلیک یک گلوله به ناحیه پهلو 
جان باخته اســت. با این گزارش و با توجه به اظهارات 
مرد میانسال تیم جنایی به موضوع مشکوک شدند و در 
ادامه تحقیقات دریافتند این پدر و پسر از مدت‌ها قبل با 
هم اختلاف شدید داشــته‌اند. بنابراین دستور بازجویی 
دقیق‌تر از مرد میانســال صادر شــد که وی سرانجام لب 

به اعتراف گشود.
متهم در تشریح این جنایت تلخ گفت: چند سالی 
بود که پســرم معتاد شــده و باعث آزار مــن و خانواده 
بــود، رفتارهایــش باعث شــده بود که بین دوســت و 
فامیل و آشــنا سرافکنده باشــیم خیلی تلاش کردم او 
را تــرک دهــم و وادارش کنم از رفتارهای نامناســبش 
دســت بردارد امــا فایده نداشــت تا اینکــه روز حادثه 
دوبــاره در ســاختمان نیمه ســاز با هم درگیر شــدیم و 
من با اســلحه شکاری که از قبل داشتم یک گلوله به او 

شلیک کردم.
بــه دنبال اعتــراف ایــن متهم او بــه اتهــام قتل عمد 

بازداشت و به زندان منتقل شد.

 شلیک مرگبار پدر 
به پسر  معتاد

بار
اخ

دعوای »گنده لات ها« در پارک دانشجو
گــروه حوادث:  چهار شــرور که در محوطــه مجموعه تئاتر شــهر با ایجاد 
درگیــری و ضــرب و جــرح باعــث ناامنــی شــده بودنــد، از ســوی پلیــس 

دستگیر شدند.
ســرهنگ جلیل موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ با 
تشریح جزئیات این درگیری  در پارک دانشجو گفت: روز جمعه دو گروه 
از افراد شرور در محوطه پارک دانشجو با هم درگیری کلامی پیدا کردند 
که دقایقی بعد با بالاگرفتن نزاع کلامی، کار به درگیری فیزیکی کشــیده 
شــد و در همیــن حین این افــراد از چاقــو و تیزی برای درگیری اســتفاده 

کردند.
وی بــا بیان اینکــه بلافاصله مأمــوران پلیــس ۱۱۰ و کلانتری در محل 
حاضــر شــدند، افزود: با حضــور مأموران ایــن افراد متواری شــده و پا به 
فرار گذاشــتند کــه در همان محل یکی از این افــراد که دچار جراحت نیز 
شــده بود، دســتگیر شــد. ســاعاتی بعد ســه نفر دیگــر از افــراد حاضر در 
این درگیری نیز شناســایی و دســتگیر شــدند که دو نفر اصلــی از دو گروه 

درگیرشده نیز جزو دستگیر شدگان هستند.
موقوفــه‌ای با بیان اینکه تحقیقات برای شناســایی و دســتگیری دیگر 
افراد حاضر در این درگیری در حال انجام اســت، به ایسنا گفت: سه نفر 
از چهار متهم دســتگیر شده دچار آسیب دیدگی شده بودند که به مراکز 

درمانی منتقل شدند اما آسیب دیدگی و جراحت آنان سنگین نبود.
وی دربــاره دلیــل و انگیــزه ایــن نــزاع نیــز اظهــار کــرد:‌ تحقیقــات و 
بازجویی‌هایــی انجام شــده حاکی از آن اســت که اعضــای حاضر در این 
نزاع دو گروه بودند که در پارک دانشجو حضور داشته و اصطلاحاً ادعای 
»گنــده لاتی« داشــتند. این افراد بــا یکدیگر کل‌کل کــرده و درگیری آنان 
بــالا گرفتــه که البته مــدت زمان این درگیــری در حد چنــد دقیقه بوده و 

بلافاصله با حضور مأموران درگیری خاتمه یافت.

تعقیب و گریز در ارتفاعات برای دستگیری 
سوداگران  مرگ

گروه حوادث:  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری چهار 
قاچاقچی مســلح و کشــف ۵۹۰ کیلــو و ۸۰۰ گرم موادمخــدر در درگیری 
مســلحانه پلیس بــا اعضای باند قاچــاق مواد مخدر در شهرســتان‌های 

شمالی استان خبر داد.
ایرنــا گفــت:  بــه  ایــن عملیــات  ســردار احمــد طاهــری در تشــریح 
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان و شهرســتان‌های شــمالی سیســتان و 
بلوچســتان بــه ســرنخ‌هایی از انتقــال محموله مواد مخــدر از محورهای 
شــمالی استان به حوزه مرکزی شهرســتان زاهدان و سپس انتقال آن به 
عمق کشور دســت یافتند. بنابراین تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان و تکاوران انتظامی در شهرستان‌های شمالی پس از 
چند روز کار گسترده اطلاعاتی با رصد منطقه، قاچاقچیان مسلح را که با 
۲ دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حال جابه‌جایی 
مــواد افیونــی در یکی از محورهای فرعی شــمال اســتان به ســمت مرکز 

بودند، شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ 
به محض ورود به منطقه با مشــاهده مأموران، با عوامل انتظامی درگیر 
و پس از مواجه شدن با آتش پرحجم تکاوران پلیس مجبور به رها کردن 

خودروها و فرار به سمت ارتفاعات شدند.
وی خاطرنشــان کرد: با عکس‌العمل ســریع تــکاوران پلیس و طی 
عملیات تعقیب و گریز چهار نفر از قاچاقچیان دســتگیر و در بازرســی 
از خودروهــای توقیفی و متعاقب آن از محل دپو و مخفیگاه آنان ۵۹۰ 
کیلــو و ۸۰۰ گــرم موادمخدر شــامل ۳۰۷ کیلو و ۴۰۰ گــرم تریاک، ۱۲۷ 
کیلوگرم شیشــه، ۴۲ کیلوگرم هروئین، ۶۲کیلو و۴۰۰ گرم حشیش و ۵۲ 
کیلوگــرم کراک به همراه ســه قبضه ســاح کلاش و مقادیری مهمات 

جنگی کشف شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه قاچاقچیان دســتگیر شــده به مراجــع قضایی 
معرفــی شــدند، تصریح کرد: مــواد مخدر خــط قرمز پلیس سیســتان و 
بلوچســتان اســت، ســوداگران مــرگ مطمئــن باشــند فعالیت آنــان به 
طــور قطع تحــت رصد انتظامــی اســت و چنانچه فعالیــت و تحرکی در 
ایــن زمینه انجام دهند، منتظر برخورد قاطع و ســخت پلیس و تکاوران 

استان باشند.

سوختن پسر جوان در آتش مغازه لوازم پزشکی

گروه حــوادث: آتش‌ســوزی در فروشــگاه تجهیــزات و لوازم پزشــکی در 
جنوب تهران یک کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۴:۵۹ صبح شــنبه خبر 
ایــن حادثــه آتش‌ســوزی در خیابان فداییان اســام نرســیده بــه میدان 
شــهر ری نبش خیابان پیل قوش به ســامانه ۱۲۵ اعلام شــد و در مدت 
زمان کمتر از چهار دقیقه مأموران ســه ایســتگاه آتش‌نشــانی به همراه 

خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
ســید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهــران در تشــریح این حادثه گفــت: با حضور آتش‌نشــانان 
مشــاهده شــد در طبقه همکف یک ســاختمان 2 طبقه و در یک مغازه 
۵۰ متــری عرضه تجهیزات پزشــکی آتش‌ســوزی گســترده‌ای رخ داده، 
بــه گونــه‌ای که شــعله‌های آتش از ســاختمان بیــرون می‌زد. نخســتین 
بررســی‌ها نشــان می‌داد یک نفر داخل مغازه حضور داشــته که گرفتار 
آتش شــده اســت امــا از آنجــا که کرکــره مغازه پاییــن و درها بســته بود 
عملیات آتش‌نشــانان از همان بیرون مغازه آغاز شــد و پس از شکستن 
قفــل در کرکــره‌ای آتش‌نشــانان به کانــون اصلی آتش رســیدند. پس از 
دقایقی این حریق گســترده مهار شد اما آتش‌نشانان جسد سوخته یک 
جــوان ۱۹ ســاله تبعه کشــور افغانســتان را که در میان شــعله‌های آتش 

جان باخته بود بیرون کشیدند.
وی بــا بیــان اینکــه آتش‌ســوزی به طبقــه بالایــی این ســاختمان نیز 
ســرایت کرده بود گفت: طبقه بالایی ســاختمان یک مهدکودک بود که 
البته در زمان وقوع حادثه این مهدکودک تعطیل بود.علت این حادثه 
از ســوی کارشناسان آتش‌نشانی در دســت بررسی است و بزودی اعلام 

می‌شود.

آگهی فروش فرش  ابریشمی سارقان را لو دادفروش خانه 154 میلیاردی با اسناد جعلی
گروه حوادث: مردان شیاد که با جعل اسناد خانه 154 میلیارد تومانی را 

فروخته بودند از کشور فرار کردند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، مدتی قبــل فردی بــه پایگاه 

یکــم پلیس آگاهــی تهران بزرگ رفت و مدعی شــد که مــردی در ملک 

پدری‌اش ســاکن شده و مدعی است که اســناد این ملک را نیز در اختیار 

دارد اما با انجام تحقیقات مشــخص شــد که این ملک با سند جعلی به 

فروش رفته است.

در ادامــه بــا کســب ایــن اطلاعــات تیمــی از مأمــوران پلیــس آگاهی 

رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و متوجه شدند که فرد 

متصــرف با پرداخــت ۱۵۴ میلیارد تومان و در حضــور دو معرف در یکی 

از دفاتر اســناد رســمی حاضر شــده و اقــدام به خرید این ملــک کرده و از 

جعلی بودن آن اطلاع نداشته است. بنابراین تحقیقات برای شناسایی و 

دستگیری جاعل یا جاعلان در دستورکار مأموران قرار گرفت.

در بررســی‌های انجام شده مشخص شد که ساختمان از طریق اسناد 

جعلــی بــه خریدار فعلی منتقل شــده اســت. بر همین اســاس مأموران 

اقدامــات خــود را برای شناســایی دو معرف آغاز کردند کــه در جریان آن 

متوجه شدند یکی از این افراد پس از دریافت حق کمیسیون از خریدار به 

یکی از کشورهای همسایه رفته و متواری شده است.

همزمان تحقیقات ادامه پیدا کرد و در شــاخه دیگری از آن فروشــنده 

پــاک ثبتــی نیز مورد شناســایی قــرار گرفته و پــس از هماهنگــی با مقام 

قضایی در مخفیگاهش واقع در خیابان دزاشیب دستگیر و به مقر پلیس 

منتقــل شــد. این فــرد در جریــان بازجویی‌هــا اعلام کــرد که بــرادرش با 

سوء‌استفاده از هویت وی، کلاهبرداری کرده و پس از دریافت پول از کشور 

متواری شــده اســت. در ادامه یکی دیگر از متهمان ایــن پرونده نیز مورد 

شناســایی قرار گرفته و دســتگیر شــد اما دو عضو دیگر این باند همچنان 

متواری هستند که تلاش برای دستگیری آنان در حال انجام است.

سرهنگ دالوند رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأیید 

ایــن خبر اعلام کرد که دو متهم دســتگیر شــده با پرونده متشــکله روانه 

زندان شده‌اند و تحقیقات و پیگیری‌ها برای کشف زوایای پنهان پرونده و 

دستگیری دو متهم فراری همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: دو مرد و یک زن سارق که به بهانه خرید فرش ابریشمی 7 میلیارد ریالی 

از مالک مغازه زورگیری کرده بودند، دستگیر شدند.

ســرهنگ »محمــد قاســم طرهانــی« جانشــین پلیــس پیشــگیری تهران در تشــریح 

ایــن خبــر گفت: روز پنجشــنبه هشــتم بهمــن خبر زورگیــری 2 مــرد و یــک زن از مغازه 

فرش‌فروشــی در محلــه قیطریه به پلیس اعــام و بلافاصله تیمــی از مأموران کلانتری 

شــهرک قدس به محل سرقت اعزام شد ولی ســارقان بسرعت محدوده مغازه را ترک 

کــرده و امــکان دســتگیری متهمــان بلافاصله پس از ســرقت ممکن نشــد. بــا این حال 

تحقیقات ادامه یافت تا اینکه در بررســی‌های پلیسی مشخص شد که آگهی فروش یک 

تخته فرش ابریشمی که شباهت زیادی با فرش سرقت شده دارد در یکی از سایت‌های 

اینترنتی آگهی شــده اســت. بنابراین با شناســایی هویت و مخفیگاه فروشــنده فرش، با 

هماهنگی‌هــای قضایــی، متهــم دســتگیر و فرش مســروقه از مخفیگاه وی کشــف شــد. 

این مقام انتظامی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات پلیســی ســایر همدســتان متهم نیز 

دســتگیر شــدند، اضافه کرد: کارشناســان ارزش ریالی اموال ســرقتی را 7 میلیارد و 500 

میلیــون ریــال اعلام کردند. به گفته ســرهنگ »طرهانی« کشــف ســایر جرایم احتمالی 

متهمان ادامه دارد.

گروه حوادث: برخورد قطار باری با 
یک خودروی وانت در ورامین 

منجر به مرگ دختر 10 ساله 
شــد. بــه گــزارش خبرنگار 
حــوادث »ایــران«، حــدود 
شــنبه  صبــح   8 ســاعت 
تصادف قطار محلی پیشوا 

)ورامیــن - تهــران( بــا یــک 
کــه  دســتگاه خــودروی وانــت 

7 سرنشــین افغانســتانی داشــت 
منجر به مصدوم شــدن آنها شد اما پس 

از انتقال مجروحان به بیمارســتان یک دختر 10 ســاله بر 
اثر شــدت جراحــات وارده جان باخت. مجتبــی خالدی، 
سخنگوی ســازمان اورژانس کشور در این باره گفت: ساعت 
۷ و ۴۵ دقیقــه صبــح شــنبه تصــادف قطار محلی پیشــوا - 
ورامیــن - تهــران، در محــل راهبر قطار در تقاطع دهســتان 
باغ‌خواص با یک دســتگاه خودروی وانت به اورژانس کشور 
اطلاع داده شد. امدادگران پس از حضور در محل به کمک 

مصدومان رفته و هر 7 مصدوم این حادثه 
را به بیمارســتان ۱۵ خــرداد منتقل کردند 
اما دختر 10 ســاله که بشدت مجروح شده 
بود در بیمارســتان جــان باخت. علیرضا 
شهرســتان  بحــران  مدیــر  ابراهیمــی 
ورامیــن صبح دیــروز شــنبه ۹ بهمن ماه 
در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: عوامل 
امــدادی شهرســتان ورامیــن بــا اطــاع از وقوع 
حادثه برخورد قطار با یک دستگاه وانت بار در تقاطع 
موســوم به باغ‌خواص به محل اعزام شــدند و نسبت به 
ایمن‌سازی منطقه اقدام کردند. وی افزود: در این حادثه 
قطــار از خــط خارج نشــده و حرکت قطارهــا روی ریل‌ها 
به‌صــورت عــادی ادامه دارد.  نبود گذرگاه‌ مناســب برای 
تــردد خودروهــا و عابران و ایمن‌ســازی حریــم ریل‌های 
عبــوری بــرای قطــار از مهم‌تریــن دلایــل تصادف‌هــای 

مرگبار قطار با خودرو و عابران است.

دختر 10 ساله 
 قربانی تصادف 
با قطار

 بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
چنــد روز قبــل مــرد جوانی قــدم به یکی 
از کلانتری‌هــای دزفــول گذاشــت و وقتی 
مقابل افســر نگهبان نشســت با صدایی 
لــرزان گفت: »7 ســال اســت کــه صدای 
فریادهای مرد جوان در گوشــم می‌پیچد 
و یــک لحظــه رهایــم نکــرده اســت. من 
شــاهد قتل او بودم اما نتوانستم کمکش 

کنم.«
مرد جوان ادامه داد: بهمن ســال 93 
بود، آن زمان 19 سال بیشتر نداشتم اما با 
اینکه ســال‌ها از آن ماجرا گذشته، بخوبی 
همــه ماجرا را به یــاد دارم. آن روز تنها از 
خانه خواهرم برمی گشــتم که کنار کانال 
آب دزفول چند مرد را دیدم که با جوانی 
درگیر شــده بودنــد. دو نفــر از آنها پس از 
ضرب و شتم وی محل را ترک کردند، اما 
یکی از مردان خشن که فرهاد نام داشت 
در محــل مانــد و مــرد جــوان را در حالی 
کــه کمک می‌خواســت و فریاد مــی‌زد به 
داخــل کانــال آب انداخــت. پســر جــوان 

فریاد می‌زد و می‌گفت شنا بلد نیست.
شــاهد این جنایت گفــت: آن زمان با 
دیــدن صحنه قتــل؛ تصمیــم گرفتم که 
موضوع را به پلیس خبر دهم اما از فرهاد 
کــه بــه نظر مــرد شــرور و خطرناکــی بود 

ترســیدم. او بدون توجه به التماس‌های 
مــرد جــوان آنقدر صبــر کرد تــا وی غرق 
شــد. در تمام این ســال‌ها، صدای کمک 
خواستن‌های مقتول در ذهنم می‌پیچد. 
کابوس‌هایم در این سال‌ها ادامه داشت 
تا اینکه ماجرا را به همســرم و خانواده‌ام 
گفتــم، آنها هــم وقتی متوجه شــدند که 
مــن شــاهد یــک جنایــت بــودم، از مــن 
خواســتند که موضوع را با اینکه سال‌ها از 

آن گذشته به پلیس خبر دهم.
ëëجسدی در کانال

جــوان،  مــرد  اظهــارات  بدنبــال 
شهرســتان  آگاهــی  پلیــس  کارآگاهــان 
دزفــول وارد عمــل شــده و بــه بررســی 
در  پرداختنــد.   93 ســال  پرونده‌هــای 
بررســی‌ها، آنهــا بــا پرونــده مــرد جوانی 
به‌نــام حســین مواجــه شــدند کــه خبــر 
ناپدیــد شــدن وی در بهمــن ســال 93 از 

سوی خانواده‌اش اعلام شده بود.
خانواده حســین در تحقیقــات اعلام 
کــرده بودنــد: پســرمان متأهــل و دارای 
دو فرزنــد بــود، یــک مــاه قبــل از ناپدید 
شــدنش، مــردی به‌نــام فرهــاد بی‌دلیل 
او را در خیابــان کتک زده بــود. زمانی که 
از ماجرا باخبر شــدیم، از او خواستیم که 
شــکایت کند. حدود یک مــاه بعد از این 

درگیری بود که حســین در مسیر رفتن به 
خانه مادرش، ناپدید شد.

طبق اســناد موجــود در پرونــده، یک 
حســین،  شــدن  ناپدیــد  از  بعــد  هفتــه 
جســد او داخــل کانــال آبی کشــف شــده 
بود.  جســد برای مشــخص شــدن علت 
مــرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــده و 
متخصصان علت مرگ را خفگی اعلام 
کــرده بودند امــا آثار ضرب و جــرح روی 
بدن او نیز در صورتجلسه پزشکی قانونی 

نوشته شده بود.
با کشف جســد مرد جوان، کارآگاهان 
تحقیقــات  در  دزفــول  آگاهــی  پلیــس 
میدانــی مطلع شــدند که حســین همان 
روز بــا فرهاد و چند مرد جوان دیگری که 
دو نفر از آنها پسر عموهای فرهاد بودند، 

درگیر شده است.
ســرنخ،  ایــن  آمــدن  به‌دســت  بــا 
متهمــان  دســتگیری  بــرای  تحقیقــات 
ادامــه یافــت و دو پســر عمــوی فرهــاد 
بازداشــت شــدند. متهمان که خود را در 
دام پلیــس می‌دیدند، به ضرب و شــتم 
حسین اعتراف کردند و گفتند روز حادثه 
بــه درخواســت فرهــاد راه را بــر حســین 
ســد کــرده و او را کتــک زده بودند حتی با 
تخته سنگی به سر وی زده و او که خونین 

روی زمیــن افتــاد، فرار کردنــد اما فرهاد 
و حســین باهــم ماندند و از بقیــه ماجرا 
خبــری ندارنــد. بــا اعتراف پســر عموها، 
در نهایــت فرهاد نیز بازداشــت شــد اما 
مــرد جوان گفت: پســر عموهایــم دروغ 
می‌گوینــد و من هیچ نقشــی در ضرب و 
جرح حسین نداشتم چه برسد به اینکه 

او را به قتل رسانده باشم.
ëëحبس و تبعید

باتوجه به انــکار متهم اصلی پرونده 
و اظهــارات ضــد و نقیض پســر عموها، 
از آنجایــی کــه مدرکــی بــر قتل حســین 
وجود نداشت متهمان به اتهام ضرب و 
جرح حسین در دادگاه پای میز محاکمه 
رفتــه و دادگاه نیز حکم بر حبس، تبعید 
و پرداخــت دیــه بابــت ضــرب و جــرح 
حسین داده بود و متهمان پس از تحمل 

مجازات آزاد شده بودند.
ëëدستگیری در تهران

حالا با گذشــت 7 سال از این جنایت 
و باتوجــه به اظهارات تنها شــاهد ماجرا 
و در کنــار هم قرار گرفتــن مدارکی که در 
تحقیقــات به‌دســت آمده بــود، احتمال 
قتل حســین پررنگ شــد. بدیــن ترتیب 
پس از هماهنگی‌های قضایی کارآگاهان 
برای دستگیری فرهاد وارد عمل شدند. 

اما بررســی‌ها نشــان مــی‌داد مــرد جوان 
پس از آزادی دزفول را ترک کرده و کسی 
از او و محــل زندگــی جدیــدش خبــری 

ندارد.
بــا این حال تحقیقــات ادامه یافت تا 
اینکه مشخص شــد فرهاد پس از آزادی 
تهــران  شــرق  در  و  آمــده  پایتخــت  بــه 
زندگــی می‌کنــد. با به‌دســت آمــدن این 
ســرنخ مأموران راهی تهران شده و پس 
از هماهنگی‌هــای قضایــی بــا بازپــرس 
حبیب الله صادقی، فرهاد را در خانه‌اش 

بازداشت کردند.
بــه  ابتدایــی  تحقیقــات  بــرای  وی 
دادسرای امور جنایی پایتخت منتقل شد 

امــا زمانی کــه در مقابل بازپرس شــعبه 
چهــارم قــرار گرفــت، بــا انــکار موضــوع 
قتــل گفــت: بعــد از تحمــل محکومیتم 
بــه همــراه خانــواده‌ام به تهــران آمدم و 
در بازار تره بار مشــغول کار شدم. من در 
غرق شــدن حســین هیچ نقشــی ندارم. 
ایــن مــرد هــم اگر راســت می‌گفــت چرا 
همان 7 سال قبل به پلیس حرفی نزده 

است؟
بدیــن ترتیــب از آنجایــی کــه محــل 
حادثــه در دزفول بود، پرونده به دســتور 
بازپــرس جنایی و با قرار عدم صلاحیت 
برای رسیدگی به دادسرای دزفول ارسال 
شد تا تحقیقات در این رابطه ادامه یابد.

جنایت به خاطر 2/5 میلیون تومان
گــروه حــوادث:  جوانــی کــه متهــم اســت بــه 
خاطــر  دو و نیــم میلیون تومان دوســتش را به 
قتــل رســانده، در دادگاه کیفــری اســتان تهران 
محاکمــه شــد. بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایران«، رســیدگی به این پرونده از تیرماه سال 
99 بــا گــزارش یک درگیــری در یکــی از مناطق 
جنوبی پایتخت آغاز شد. در ادامه فرد مصدوم 
توســط عوامل اورژانس به بیمارســتان منتقل  

اما ساعاتی بعد تسلیم مرگ شد.
در  و  پلیــس  مأمــوران  حضــور  از  پــس 
تحقیقات اولیه مشــخص شــد، متهم صاحب 
یک ســوپرمارکت اســت  که به خاطــر اختلاف 
مالی مرتکب قتل و پس از آن هم متواری شده 
اســت. پیگیــری پلیس بــرای  بازداشــت متهم 

نشــان داد که وی به یکی از شــهرهای شــمالی 
کشــور رفتــه و در نهایــت یک ماه و نیــم پس از 
ماجرا دســتگیر و بــه تهران منتقل شــد. متهم 
پــس از حضــور در پلیــس آگاهــی بــه درگیــری 
منجــر به قتل اعتــراف کرد و گفــت: چند وقت 
پیــش مقتــول مبلغ 2 و نیــم میلیــون تومان از 
پــدرم قــرض گرفته بود و آن شــب در حالی که 
مشروب خورده بودم از او خواستم تا بدهی‌اش 
را برگردانــد کــه او بــه من حمله کــرد و من هم 
برای دفاع از خودم با کاردی که داخل مغازه‌ام 
بود ضربه‌ای به او زدم، من قصدی برای کشتن 

حمید نداشتم.
بــا تکمیل تحقیقات، پرونده به شــعبه دوم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده ابتــدا 
کیفرخواســت علیــه متهم قرائت و پــس از آن 
دستور معاون قوه قضائیه به نیابت از فرزندان 
صغیــر مقتــول مبنــی بــر دریافــت ســهم دیه 
خوانــده شــد. در ادامه مــادر مقتول بــه عنوان 
ولــی دم بــه جایــگاه رفــت و خواســتار صــدور 
حکم قصاص شــد. پس از آن متهم به جایگاه 
رفــت و با پذیــرش اتهامش گفت: مقتــول را از 
ســال‌ها پیش می‌شــناختم. شــب حادثه فقط 
می‌خواســتم طلب پدرم را بگیرم که او با لحن 
تنــدی جوابــم را داد و گفــت پــول را از پــدرت 
گرفتم و به تو ارتباطی ندارد و دخالت نکن. اما 
من عصبانی شــدم و در نهایــت کار به درگیری 
کشــید اما من قصدی برای کشــتن او نداشــتم. 

حتــی او به یک‌بــاره بــا چاقویی کــه در کمرش 
بــود به من حملــه کرد و من هم بــرای دفاع از 
خــودم بــا چاقــو او را زدم. البته همــان طور که 
در بازجویی‌ها هم گفتم آن شــب مســت بودم 

وگرنه شاید این اتفاق نمی‌افتاد.
قاضــی از متهم پرســید: شــما بــا چه لحنی 

درخواست گرفتن طلبت را کردی؟
متهــم جــواب داد: خیلــی محترمانــه از او 

خواستم پولی را که قرض کرده ، بازگرداند.
قاضی گفــت: چطور وقتی خواســتی ضربه 
بــرای  امــا  بــودی  مســتی  حالــت  در  بزنــی  را 
درخواســتت محترمانــه برخورد کــردی. اگر در 
حالــت مســتی بــودی کــه نمی‌توانســتی لحن 

صحبتت را هم مدیریت کنی؟

بعــد از متهــم، وکیــل وی بــه جایــگاه رفت 
و عنــوان کــرد: مــوکل مــن قصــدی بــرای قتل 
نداشــته اســت. از طرفی ما در تلاش هستیم تا 
رضایت اولیای دم را جلب کنیم و در این مسیر 
هم قدم‌هایی برداشــته‌ایم و امید داریم تا این 
پرونده به سازش ختم شود. از این رو از قضات 
خواهشمندم تا جلسه دیگری را به این پرونده 
اختصــاص دهند. پــس از آن متهــم دوباره به 
جایگاه رفت و در پاســخ به ســؤال قاضی که آیا 
در صــورت رضایت حاضر بــه پرداخت دیه به 

فرزندان صغیر مقتول هستی؟ گفت: بله
در پایان جلســه، قضات دادگاه درخواســت 
وکیــل متهم را بــرای برگــزاری جلســه دیگری 

درخصوص این پرونده اعلام کردند.

 شاهدی که بعد از 7 سال 
راز قتل را برملا کرد

گروه حوادث/ 
مرد جوانی که مدعی 
است 7 سال قبل شاهد 
یک جنایت بوده به 
خاطر عذاب وجدان به 
اداره پلیس رفت و باعث 
شد پرونده‌ای که بسته 
شده بود، دوباره تحت 
رسیدگی قرار گیرد.


